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خیر دیدن یا ندیدن 

کتاب پدیــده ای به ظاهر مادی اما 
حامــل امری معنوی اســت و برخی 
می پندارند در بیشتر کتاب ها ادعاهایی 
نهفته اســت که گویــا می تواند دنیا و 
ذهنیت ما را دگرگون و راه خوشبختی 
را برای ما هموار کنــد اما افراد تا چه 
حــدودی به چنیــن ادعاهایی اعتماد 
دارنــد و تا چــه اندازه ای خــود را به 
کتــاب  در  مطرح شــده  دیدگاه هــای 
می ســپارند؟ چرا برخی افراد علاقه و 
انگیزه ای بــرای مطالعه ندارند؟ اینها 
به ظاهر ســؤالاتی کلیشــه ای و کهنه 
به  نظر می رســند اما هنوز جواب هایی 
حتی کلیشه ای برایشــان یافت نشده 
تا حــدودی قابل انکار  اســت. اصولا 
نیســت که افرادی وجــود دارند که با 
وجود داشتن امکانات و توانایی مالی 
اما علاقــه و انگیزه مطالعــه ندارند. 
بنابر این تنها مســئله اقتصادی نیست 
که ســبب رویگردانی از مطالعه شده 
اســت. «از کتاب خیــری ندیدیم» بر 
ســر زبان بســیاری از ما کــه علاقه و 
انگیزه مطالعه نداریم جاری است. تا 
حدودی ایــن جمله می تواند دو معنا 
را در بطن خود داشته باشد که این دو 
معنا حیطه ذهن آگاه و ناخودآگاه ما را 
به تسخیر خود درآورده اند. اول اینکه 
نیاز مــادی و مصرفی تنها به دردبخور 
اســت و چون کتاب نمی تواند به نیاز 
مادی و مصرف گرایانه دنیای امروزین 
ما پاســخ دهد، پــس خیــری در آن 
نیست. یا این جمله اشاره دارد به این 
طرز فکر که چون کتاب بیشتر مشغول 
ایــده و نظریه پردازی هــای خیالــی و 
بدون درنظرگرفتن واقعیت است پس 
اجراکــردن محتواهــای آن نمی تواند 
خیرهایی  کســب  برای  دســتمایه ای 
باشــد که دنیــای ما را دگرگــون کند. 
در هــر دوحالت و در هــر دو معنا که 
برای جملــه «از کتاب خیری ندیدیم» 
بر سر زبان می آوریم، دچار سرگردانی 
و بی انگیزگی برای مطالعه می شویم؛ 
امــری کــه در غیــاب آن حفره های 
بزرگ معنــوی و فکری در حیات خود 
به وجود می آوریــم که تنها با اصلاح 
معرفــت و دید خود می تــوان آنها را 
پر کــرد. در دنیای امــروز هرچقدر به 
مســائل مادی و نیازهــای آن احتیاج 
داریــم، بــه امــر معنــوی و روحی و 
انســانی هم نیــاز داریــم. دراین میان 
مطالعه کتــاب می تواند تــا حدودی 
پاســخ گوی این نیازها باشد پس قرار 
نیســت به هر امری یا هــر پدیده ای با 
عینک مــادی و فواید مــادی بنگریم. 
امــا برای معنــای دوم «ندیدن خیر از 
کتــاب» می توان گفت که شــاید یکی 
از اصلی تریــن دلایــل و طــرز فکری 
که ســبب می شــود نســبت به کتاب 
بی علاقه باشیم این است که افراد فکر 
می کنند هدف از مطالعه این است که 
هرآنچه در یک کتاب دیدیم و خواندیم 
فورا بایــد ایده های آن را عملی کرد و 
کورکورانــه گفته هــا را پذیرا باشــیم 
و آنهــا را راهنمایــی قطعــی و ابدی 
بپنداریــم و بدیهی اســت که ممکن 
اســت افراد اجــرای ایده ها برایشــان 
تقریبا غیرممکن یا بسیار سخت باشد 
و دلهره و نوعی بی علاقگی و ناامیدی 
در آنها به وجود بیاید. ردپای این ایده 
در ناخــودآگاه بســیاری از افراد دیده 
می شــود و متأسفانه بعدها خطاهای 
معرفتی و بی انگیزگی و همان طور که 
گفته شــد نوعی پوچ گرایی به وجود 
مــی آورد. تصورمان گاهی این اســت 
که تنها تجربه و حقیقت در مورد یک 
مسئله همان است که در ذهن و قلب 
ما حضــور دارد اما بــا خواندن کتاب 
دچار تکانه های شــدیدی می شــویم 
تنها شــامل  واقعیت ها  و درمی یابیم 
آن تجاربی نمی شــود که در ذهن ما 
وجــود دارد بلکــه تجــارب گوناگون 
و اعجاب برانگیــزی دارد کــه ما نیاز 
داریم با آنها روبه رو شــویم و واکنش 
خــود را معین کنیــم؛ واکنش مقابله 
با آن یا ســازش با آن یا ذوب کامل در 
آن. در کتاب هــا ما با انــواع ایده  هایی 
روبه رو می شــویم که سبب می شوند 
تــا در ذهنیت و فکر خود یا رفتار خود 
تجدیدنظر کنیم یا حتی گاهی ســبب 
تقویت یــک نوع فضیلــت معنوی یا 
انگیزه هاي  بنابراین  می شوند.  انسانی 
مطالعــه عبــور از تجــارب و دنیای 
محدودی که در ذهن خود ساخته ایم 
و ســپس ورود به دنیای پر از تجارب 
دیگران اســت تا بتوان تجارب خود را 

گسترش داد و سرافراز شد. 
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کار  گروهی نتیجه بخش  است نه تک روی
۷- بســیاری از تکلیف هــای کتاب های درســی، فراتــر از توان 
دانش آموزان اســت. برای مثال در کتاب شیمی سال اول دبیرستان 
در تعریف صفر مطلق گفته شــده اســت: «لرد کلوین دمای ۲۷۳- 
درجه ســانتیگراد را صفر مطلق نامید؛ زیــرا پایین تر رفتن از این دما 
را غیرممکن می دانست. (نظر شما چیست؟)» در مورد این پرسش 
باید گفت نه تنهــا دانش آموزان از درک این مفهوم ناتوانند که بعید 
داست دانشجوی ســال دوم و سوم کارشناسی شــیمی هم بتواند 
به این پرســش پاســخ دهد که چرا این دما، پایین ترین دمای ممکن 
است. در دوره دانشــجویی نگارنده، دانشجوی سال سوم شیمی از 
استاد درس شیمی فیزیک می پرســد از کجا می دانید ۲۷۳- درجه، 
پایین ترین دمای ممکن اســت؟ شــاید در آینده دانشــمندان بتوانند 
سردکننده های بهتر و قوی تری بسازند و ما به دماهای کمتر برسیم، 
کما اینکه بســیاری چیزها، قبلا غیرممکن تلقی می شــد اما بعدها 
با اختراع یک دســتگاه، امکان پذیر شــد. البته در این بحث و جدل 
عمده دانشجویان کلاس نیز همین نظر را داشتند. بسیاری از دبیران 
نیــز بر این باورند که این قانون فقط امروزه درســت بوده و در آینده 
ما می توانیم با ســاخت دستگاه های بهتر و کارآمدتر به دمای کمتر 
برســیم. به نظر می رسد وجود این اشکال و موارد مشابه، از ترجمه 
خط به خط کتاب های خارجی و مشــورت نگرفتن از کارشناسان برای 

تهیه محتوای کتاب های درسی ناشی می شود. 
۸- سلســله مراتب و آمــوزش گام به گام در کتاب های درســی 
رعایت شــود. مثلا در صفحه ۳۶ کتاب شــیمی سال اول دبیرستان، 
چگونگــی به وجودآمدن ســختی موقت و روش هــای حذف آن و 
همچنین تشکیل استالاگمیت و استالاکتیت، با استفاده از فرمول های 
شیمیایی بیان شده اســت، در حالی که دانش آموز تا آن موقع اصلا 
با فرمول های شــیمیایی آشنا نیســت. نتیجه اینکه دانش آموز این 
فرمول هــا و مفاهیم را یاد نمی گیــرد و بهترین کار را در حفظ کردن 
این رابطه ها می بیند؛ حفظ کردنی که فراموشی زودهنگام را در پی 
دارد و باعث توسل به روش های غیرقانونی برای قبولی در امتحان 

می شود. 
***

وجود اشــکالات بسیار از این دست، نشــانه آن است که مؤلفان 
کتاب های درســی، نه خود تجربه ای در تألیــف و تدوین کتاب های 
درســی دارند و نــه حاضرند افتخــار معنــوی و مزیت های مادی 
تألیــف کتاب های درســی را با دیگران شــریک شــوند و نه وزارت 
آموزش وپرورش درباره این اشــکالات، از مؤلفــان کتاب ها توضیح 
می خواهد. امید اســت با تغییر نظام آموزشــی و تدوین کتاب های 

جدید، مؤلفان به این موارد بیشتر توجه کنند.

یاد

مردی که از آفتابي شدن  ابا داشت

اواســط مهرماه ســال ۶۰ بود که یک روز اســتاد محمود طلوعی با 
دکتر باســتانی پاریزی، به دفتر کارم در خیابان ایرانشهر شمالی آمدند و 
اســتاد نمونه کتابی را که همان روزها با ترجمه وی آماده انتشــار شده 
و وی از ناشــری که در همسایگی دفترمان بود، چند نسخه ای را گرفته 
بود، به من نشان داد که نام مترجم در پشت جلد محمود مشرقی چاپ 
شــده بود و وقتی با نشانه اســتفهام در صورت من مواجه شد، توضیح 
داد که مشرقی از نظر معنا همان طلوعی است و تازه این اسم مستعار 
را بــرای کارهایم انتخــاب کرده ام. بعد از آن تاریخ بــود که تعدادی از 
کارهای ترجمه وی به همین نام منتشر شد در حالی که افراد معدودی 
از دوســتان نمی دانســتند که محمود مشــرقی همان محمود طلوعی 
اســت، در ســال های ۵۹ تا ۶۲ تقریبا هر هفته روزهای دوشنبه با چند 
نفر از دوســتان مطبوعاتی از جمله محمود طلوعی، دوره ای داشــتیم 
که ناهار را در یکی از رســتوران های جردن با هــم صرف کنیم و کمتر 

هفته ای بود که این نظم به هم بخورد.
در آن ســال ها هنوز طلوعی از آفتابی شدن، ابا داشت و با آنکه با 
همکاری او ســالنامه پرتیراژ پرهام را منتشــر می کردیم و تقریبا تمام 
ترجمه های ســالنامه حاصل دسترنج او بود؛ ولی همان طور که برای 
دریافت حق الزحمه، هرگز درخواســتی نمی کــرد، هرگز تمایلی هم 
نشــان نمی داد که نامش در کتاب های منتشرشده چاپ شود. از نظر 
دینی که بر گــردن دارم باید اقرار 
کنــم کتاب پرتیــراژ (علــم برای 
همــه) کــه در همان ســال های 
همــکاری مــا توســط ســازمان 
انتشاراتی پرهام چاپ و منتشر شد 
کار طلوعی بود که ترجمه کتابی 
به نام (هزار و یک سؤال علمی)، 
را بدون نام مترجم منتشر کردیم.
شــاید یکی از دلایل گوشه نشینی 
محمود آن بود که بعد از انقلاب 
شــایع شــده بود کــه نمایندگان 
مجلس باید همه حقوقی را که در دوران نمایندگی دریافت کرده اند 
به دولت مســترد کنند. و این مرد بزرگ با آنکه ســال ها در پست های 
مهم اداری در حد مشــاور وزیر خدمت کرده بــود و علاوه بر آن قلم 
صــد تا یک غاز در مجله های مختلف و از جمله خواندنی ها زده بود 
و در زمان ســردبیری وی مجله خواندنی هــا معروفیت خاصی پیدا 
کرده بود و هفته ای دو شــماره منتشــر می  شــد و تقریبا همه مردان 
سیاست و اهل مطبوعات خواننده آن بودند، ولی جز حقوق مختصر 
ســردبیری چیزی نصیب او نمی شــد، مدت ها نگران بود که اگر قرار 
شــود حقوق دوران وکالت را مســترد کند، بدجور گرفتار خواهد شد. 
طلوعی اســتعداد عجیبی در زبان آموزی داشــت و با آنکه لیسانسیه 
زبان فرانســه از دانشــگاه تهران بود، اکثر کتاب هایی که ترجمه کرده 
از زبان انگلیســی است. وی علاوه بر این دو زبان چون اهل میانه بود 
زبان ترکی زبان مادری اش محســوب می  شد و به ترکی استانبولی و 
عربی نیز تسلط داشت. معروف شدن سلسله پهلوی به نام (این پدر و 
پسر) از اصطلاحات او و نام کتابی به همین نام است. علاوه بر ترجمه 
شــرح حال مردان بزرگ قرن بیســتم به نام های مســتعار، بی شــک 
هرکس بخواهد در تاریخ معاصر ایران بررسی و کنکاش کند، از ده ها 

کتابی که وی در این زمینه تألیف کرده است بی نیاز نخواهد بود. 
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یک مفهوم 

کامل حسینى

هدیه کیمیایی:  پشــت میزهای تبلیغاتی فروشــگاه ها و نمایشگاه ها ایستاده اند 
و از دور که نگاهشــان می  کنی، لبخندی مصنوعی تحویلت می دهند. لبخندها 
تو را به میهمانــی ای فرامی خوانند که گردانندگان اصلی آن صاحبان برندها و 
شــرکت های بزرگ سرمایه داری هســتند. دختران و پسران خوش نقش و نگاری 
که سرگردانی و بی پناهی زیر لایه های رنگ و نور پاشیده به چهره هایشان، موج 
می زند. گاهی آرام و ساکت گوشه ای می نشینند و تماشاچی آدم هایی می شوند 
که با تردید نگاهشــان می کنند. به جســت وجوی عمق لبخندشان که بنشینی 
برایت از لحظه های نفسگیر زندگی می گویند؛ لحظه هایی که مضطرب و ناامید 
به دنبال شــغلی مناســب روزنامه هــای کاریابی را ورق می زدنــد و دوان دوان 
شــرکت ها و مؤسسه ها را زیرپا می گذاشــتند. «از قدیم گفتن چشم و ابرو واسه 
آدم نون و آب نمیشــه، حالا کم یا زیاد واسه ما که شده...». این را مینا می گوید؛ 
دختری چشم روشــن که چندین سال اســت در غرفه های تبلیغاتی می ایستد و 
مردم را ترغیب به خرید می کند. مهتاب به خاطر شــغلش خانواده اش را ترک 
کرده و با یکی از همکارانش زندگی می کند. روزی را به یاد می آورد که در غرفه 
تبلیغاتی یکی از برندهــای معروف به بازدیدکنندگان آبمیوه تعارف می کرده و 
ناگهان با مادرش چشم در چشم شــده. آرام اشک می ریزد... . «خانوادم موافق 
شغلم  نبودن، ولی چاره ای نداشتم». این داستان زندگی سمپلرهاست. سمپلرها 
به دو دســته خیابانی و نمایشگاهی تقسیم می شوند. سمپلرهای خیابانی بعد 
از گذرانــدن دوره ای در خیابــان اگر صاحب چهره جذاب یــا توانایی بالایی در 
صحبت کردن باشند می توانند به سمپلر نمایشگاهی ارتقا پیدا کنند وگرنه برای 
همیشــه در حد ســمپلر خیابانی باقی می مانند و با حقوق کم زندگی شــان را 
می گذرانند. چیزی نزدیک به ۸۰ درصد سمپلرها از بچه های جنوب شهر تهران 
هستند. یکی از رؤیاهای سمپلرها مستقل شدن است. همه به امید روزی هستند 
که از زیر سلطه شرکت های تبلیغاتی بیرون بیایند؛ شرکت هایی که  درصد زیادی 

از دستمزدشان را به عنوان پورسانت کاری برمی دارند. 
خوش تیپ های بی مجوز و قرارداد

رئیس جوان یکی از شــرکت های تبلیغاتی که خــودش را محمد معرفی 
می کند، پشت خط تلفن است. مدام تشکر می کند انگار که بخواهد لهجه اش 
را زیر «متشــکرم هایش» پنهان  کند. داســتان نمایشــگاه کوچک خیالی مان را 
پیش می کشــیم. موقع قرار هیچ تابلویی که نشــان از شرکت تبلیغاتی داشته 
باشــد روی در و دیوار دیده نمی شــود. در که باز می شــود، یک خانه خالی با 
کف موکت شــده و یک دســت راحتی قدیمی و بی رنگ ورو روبه رویمان است. 
خدمتکار جوان ما را به اتاق مدیر شــرکت دعوت می کند. مدیر جوان برخلاف 
لهجه اش مرد خوش تیپ و قدبلندی اســت که ســرووضع شیک پوشــش به 
کرکره های خاک گرفته، دیوارهای خالی و سیستم کامپیوتر عهدبوقش نمی آید. 
خیلی زود منشــی با دو اســتکان چای خوش رنگ وارد می شــود. خودمان را 
پیمانــکار تبلیغاتــی چند برند لوازم آرایشــی و تزئینی جــا زده ایم. آلبوم های 
عکس، روی مانیتور سیســتم شرکتی که هنوز اسمش را نمی دانیم پر از تصویر 
دختران و پسران خوش چهره ای است که پشت کانترها، در کنار مدیران برندها 
ایستاده اند و لبخند می زنند. محمد عکس یکی از دخترها را که در حال معرفی 
محصولات خوراکی است، از آلبوم بیرون می آورد و او را به عنوان درآمدزاترین 
نیرویش معرفی می کند. از داخل کشوی میز فایل های رزومه دختران و پسران 
علاقه مند به شــغل ســمپلری و پروموتوری را بیرون می آورد. از میان آن همه 
زیبایی تشریفاتی تنها دو یا سه نفر زیبایی طبیعی دارند و بقیه با بینی عمل کرده 
ســعی در حجیم ترنشــان دادن لب های پروتزی شــان دارند. بعضی از پسرها 
هم با ابروهای برداشــته و مژه های فرشده چشم هایشــان را تنگ تر کرده اند تا 
نگاهشان نافذتر به نظر بیاید. اغلبشان تا فوق دیپلم خوانده اند و رشته هایشان 
از تئاتر گرفته تا گردشــگری و مدیریت بازرگانی و حسابداری متفاوت است. ۹۰  

درصدشان متولد سال های ۶۶ تا ۷۰ هستند. 
محدودیتی در آرایش و لباس وجود ندارد

محمد (مدیر شــرکت) در مقابل درخواســت ما بــرای آماده کردن صدنفر 
ســمپلر خانم و آقــا در یک جا و یک زمــان می گوید: تأمین نیــروی تبلیغاتی 
نمایشگاهی و خیابانی شرکت ها و برندها برای ما هیچ محدودیتی ندارد. دیروز 
چیزی نزدیک به ۳۰ نفر نیروی جدید به ما اضافه شدند. او درباره هزینه لباس و 
آرایش سمپلرها می گوید: تهیه لباس هایی که سمپلرها به تن می کنند برعهده 
شرکت هاســت. چندروز پیش هزینه لباس چهار خانمی که قرار بود برای یکی 
از شــرکت های تبلیغاتی معتبر سمپلر شوند چیزی نزدیک به ۳۲۰  هزار تومان 
شــد. از لحاظ آرایش معمولا خانم هایی که به عنوان ســمپلر فعال هســتند 
خودشان آرایش می کنند و برایشان مشکلی ندارد. در بعضی از نمایشگاه هایی 
که به صورت خصوصی تر و در فضاهای بسته تر برگزار می شود، شرکت ها از ما 
می خواهند که ســمپلرها با حجاب کمتری حضور داشته باشند که این مسئله 
برای بچه ها چندان مانعی ندارد. او درباره مبلغ قرارداد ارســال ســمپلر برای 
برندها می گوید: مبلغ قراردادها بســتگی به تعداد تیم های اعزام شده و مدت 
قراردادشــان دارد. هرچه زمان قرارداد و برگزاری پروژه کوتاه تر باشد، مبلغ آن 
بالاتر می رود. معمولا برای نمایشگاه های بین المللی که به صورت چهارروزه 

برگزار می شود قیمت ها بالاتر می رود. 
سمپلرهایی با قراردادهای  میلیونی

ســمپلرهایی که توانایی های لازم را داشته باشــند و بتوانند در مدت زمان 
اندکی ســرمایه لازم را جمع کنند خیلی زود شرکت تبلیغاتی راه می اندازند و 
کارشان را به عنوان مدیرعامل شــروع می کنند. محمد هم یکی از سمپلرهای 
قدیمی گروه تبلیغاتی یک برند معروف بوده است. او بعد از سه سال فعالیت، 
حالا بــرای خودش بروبیایــی دارد: «من کارم را از ســال ۸۴ با ســمپلری در 
خیابان ها شــروع کردم و بعد از گذراندن تجربه شــرکت در چندین نمایشگاه 
به عنوان «سوپروایزر» (سمپلر ارشد) گروه، به کارم ادامه دادم. کم کم تصمیم 
گرفتم وارد شاخه ای از تبلیغات به نام «بی تی ال» شوم و تمرکزم را روی تربیت 
و تأمین نیروی ســمپلر و پروموتور برای شرکت ها و برندها بگذارم. خیلی زود 
کارم را با چند خط موبایل شــروع کردم و با روابطی که میان شــرکت ها ایجاد 
کرده بودم توانستم پیشــرفت کنم. کار ما نیازی به اجاره مکانی به عنوان دفتر 
ندارد. من تنها هفته ای یک یا دوبار برای به روزکردن ســایت شــرکت به اینجا 
می آیم. اجاره ماهانه مکانی که ما در آن هســتیم چیزی نزدیک به ۳۷  میلیون 
تومان اســت ولی چون مالک آن از دوســتان برادرم است که نیاز مالی به آن 

ندارد، آن را در اختیار من گذاشته. 
میانگین هر نفر- ساعت  هزارتومان

دســتمزد سمپلرها و پروموتورها براســاس نفر- ساعت محاسبه می شود. 
به گفته یکی از صاحبان شــرکت های تبلیغاتی، قیمت سمپلرهای خیابانی و 
مغازه ای به ازای هر نفر- ساعت هشت هزارو ۵۰۰ تومان و نمایشگاهی ها ۱۰ تا 
۱۲ هزار تومان اســت که از این مبلغ هزارو ۵۰۰ تومان حق الزحمه سوپروایزر و 
دو هزار تومان سود شرکت است. اما یکی از سمپلرهای آقا می گوید: هیچ یک از 
شرکت های تبلیغاتی دستمزدی بالاتر از ساعتی پنج  هزار تومان به نیروهایش 
نمی دهد. علاوه براین قیمت سمپلرهای خانم ۵۰۰ تومان بیشتر از آقایان است 
همچنین هزینه کرایه تاکســی تلفنی برای خانم هایی که کارشان شب ها تمام 
می شــود نیز به مبلغ قرارداد اضافه می شــود. وقتی بــرای تبلیغات برند یک 
شرکت در نمایشگاه های شهرستانی از ســمپلرها و پروموتورهای همان شهر 
استفاده می شود چیزی نزدیک به ۴۰درصد هزینه ها کاهش پیدا می کند. اما در 
شهری مثل کیش نیروی سمپلر خیلی کم است و اغلب برای برندها مجبورند 
از نیروهــای تهرانی که مبلغ قرارداد هر نفر- ساعتشــان چیزی نزدیک به ۵۰ 

درصد نسبت به نمایشگاه های تهران بیشــتر است استفاده کنند. هزینه اعزام 
ســمپلر به خارج از کشــور ۵۰ درصد و اعزام به شهرستان ۳۰  درصد افزایش 
دارد. با وجود این شرکت ها و برندهای مطرح بیشتر تمایل دارند نیروهایشان را 
از تهران بگیرند چون بچه های تهران از نظر کاری قوی تر هستند. در شهرهایی 
مانند سمنان که شهر مذهبی تری است، سمپلرهای ما با چادر و حجاب کامل 
حضور دارند اما در شــهرهای شــمالی که از نظر فرهنگی و اجتماعی فضای 

بازتری دارند، محدودیت دختران برای لباس و آرایش کمتر است. 
نمره گذاری آدم ها برحسب زیبایی

ســمپلرها و پروموتورهــای تبلیغاتی براســاس جذابیت چهــره و توانایی 
صحبت کردن نمره گــذاری می شــوند. در این ارزش گذاری کســانی که زیباتر 
و خوش صحبت تــر باشــند بالاترین نمــره یعنی A+ را کســب می کنند. مبلغ 
قراردادهای این گروه برای هر نفر- ســاعت ۱۲ تا ۱۵ هزار تومان است و هرچه 
درجــه آنها پایین تر بیایــد، مبلغ قراردادهایشــان هم کمتر می شــود. یکی از 
سمپلرهای خانم می گوید: «من چیزی بیشتر از نصف حقوقم را باید برای تهیه 
لوازم آرایش خرج کنم. یا هر چندوقت یک بار به چروک های چهره ام بوتاکس 
تزریق کنم. زیبایی یکی از قوانین شــغل ماســت. اغلــب دخترانی که ازدواج 
می کنند دیگر نمی توانند به شغلشــان ادامه دهند چون کمتر مردی است که 

حاضر شود همسرش سمپلر باشد».
شاغلانی که حق تصمیم گیری برای خودشان را ندارند

ســمپلرهایی که به اســتخدام یک شــرکت تبلیغاتی درمی آیند، حق بستن 
قراردادهای شــخصی را ندارند. این کاری اســت که زیر نظر مســتقیم شرکت 
انجام می شــود چون به هرحال ۷۰ درصد دســتمزد آنها به جیب شرکت های 
تبلیغاتی می رود. در چنین مواردی حتی مزون داران یا صاحبان و برگزارکنندگان 
نمایشــگاه های شــخصی برای بستن قرارداد با شــرکت، طرف حساب هستند. 
وقتــی یک ســمپلر کارش را با یک شــرکت شــروع می کنــد و از طریق آن به 
نمایشگاه ها و فروشگاه ها معرفی می شــود، هیچ گونه اختیار شخصی ای برای 
انتخاب موقعیت های کاری اش ندارد. درآمد یک سمپلر در ماه چیزی نزدیک به 
یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۶۰۰  هزار تومان اســت. قانون نانوشته ای وجود 
دارد کــه اگر در یک نمایشــگاه چهارروزه یا یک هفته ای، یــک روز غیبت کنند، 
هیچ دســتمزدی بابت بقیه روزها به آنها داده نمی شــود. همچنین اگر محیط 

نمایشگاه سرد یا گرم باشد حق اعتراض ندارند و باید کارشان را انجام دهند. 
دوستانی که جای خانواده را می گیرند

محمــد با نوعی قدرت و حس مالکیت ایــن اتفاق ها و جریان ها را تعریف 
می کنــد: «مــن مثل پدر و سرپرســت بچه ها هســتم و از زندگــی خصوصی 
تک تکشــان اطلاع دارم. نمی خواهم برایشان ژست مدیریتی بیایم، ما بیشتر با 
هم دوســت هســتیم تا همکار. به آنها می گویم فقــط در زمان های کاری من 
را بــا فامیلی ام صدا کنند و هنگامی که دورهم هســتیم دیگر نیازی به رعایت 
چنین فاصله هایی نیســت. زندگی ما پر اســت از روزهایــی که هر لحظه اش 
پر از خاطرات تلخ و شــیرین است. فضای ما دوســتانه است و همه مثل یک 
خانواده هســتیم». در خروجی دفتر باز می شــود و دخترها و پســرهای جوان 
وارد می شــوند. صدای خنده ها و صحبت هایشان فضای خالی ساختمان را پر 

می کند. سن وسالشان همان است که مدیر شرکت می گوید. 

پیشنهادهای بی شرمانه ترحم برانگیز
مهتاب دوســت ندارد تجربیات روزهای اول کارش را جلو بچه ها بازگو 
کند. حســی شبیه به خجالت یا ترس سراغش می آید. ناگهان دست هایش 
شروع می کند به لرزیدن و قرمزی پوست صورتش از میان لایه های کرم پودر 
بیرون می زند: «من فوق دیپلم حســابداری دارم و بعد از دو سال بی کاری و 
خانه نشــینی مجبور به انتخاب این شغل شــدم. از طرفی نمی توانستم به 
پدرومادرم بگویم چون به شــدت مخالف بودنــد. خلاصه بدون اطلاع آنها 
کارم را در خیابان ها شــروع کردم. ماه های اول را در خیابان ها و میدان های 
اصلی شهر تســتر عطر و آبمیوه پخش می کردم. علاوه بر اینکه هر لحظه 
ترس دیدن خانواده ام را داشــتم، برخورد توهین آمیز مردم برایم عذاب آور 
بــود. اینکه در مقابل دعوت من برای معرفی و تســت یک کاغذ خوشــبو 
یا ورود به یک فروشــگاه برای خرید لباس ارزان قیمت، ابروهایشــان را بالا 
می انداختند یا با ترحم به چشــم هایم خیره می شدند و چهره هایشان را در 
هم می کشیدند، برایم زجرآور بود. اینکه حتی زن ها و مردهای تحصیل کرده 
من را به چشم زن خیابانی می دیدند و مردان میان سال چشم  در چشم هایم 
می انداختند و پیشنهادهای بی شرمانه می دادند، زندگی را برایم سخت کرده 
بود. آن زمان من برای هشــت ســاعت کار در خیابان ها و مغازه ها ماهانه 
چیــزی حدود ۵۰۰  هزار تومان می گرفتم. در تمام طول روز اگر ســوپروایزر 
گروه از راه می رسید و من را سر کار نمی دید، آخر ماه به طرز بی انصافانه ای 
از حقوقم کســر می شد؛ در چنین شرایطی مجبوری همه تلاشت را بکنی تا 
جذاب تر به نظر بیایی حتی اگر وقتی برای آرایش کردن نداشــته باشی، باید 

گودی و ســیاهی زیر چشم هایت را بپوشانی تا برای مردم پرانرژی و جذاب 
به نظر بیایی. بعد از چندماه ســخت کاری در خیابان ها، رئیس شــرکت من 
را برای کار در نمایشــگاه های تبلیغاتی دعوت کــرد. حداقلش این بود که 
دیگر نمی خواســتم در سرما و گرمای خیابان کار کنم و برخورد هر نوع عابر 
پیاده ای را تحمــل کنم. به علاوه اینکه حقوق بالاتری هم داشــت و برای 
هر ســاعت کار به جای سه هزار تومان، پنج  هزار تومان دستمزد می گرفتم. 
اما هیچ وقــت بدترین روز زندگی ام را فرامــوش نمی کنم؛ لحظه ای که در 
نمایشــگاه، پشت کانتر ایستاده بودم و چشم های مادرم را دیدم که انگار به 
چشــم های غریبه ای زل  زده بود. سعی می کرد صورتش را زیر چادر پنهان 
کنــد اما تمام آدم هایی که نگاه هایمان را دنبــال کردند فهمیدند ما مادر و 
دختر هستیم. یکی از پسرهای گروه که متوجه این اتفاق بود، بعد از رفتنش 
پرسید: آشنا بود؟ گفتم: نه... . از آن روز به بعد کمتر به خانه می روم و بیشتر 

خانه دوستانم هستم».
چشم هایی که ناظر همه چیز است

مهران پسری ۲۲ساله است که لیسانس گردشگری دارد. او یک سال است 
که سمپلر شده. وقتی صحبت می کند، با چشم هایش همه چیز را زیر نظر دارد. 
«ما از اســتیل واردشدن مشتری متوجه می شــویم که او خریدار است یا فقط 
می خواهد نمونه ها را تست کند و برود. این قدرت سمپلر و پروموتور است که 
وقتی مشتری قصد تست یک یا دو محصول را دارد، موقع رفتن دو کیسه از آن 
را بخرد و برود. این اتفاقی اســت که شاید خود مشتری هم از آن تعجب کند 

اما این قدرت بچه ها را نشان می دهد».
تسترهایی که با نذری اشتباه گرفته می شوند

ستاره که نســبت به بقیه سن وســال بالاتری دارد، می گوید: قدیم ترها این 
شغل میان مردم جا نیفتاده بود. سال های ۷۸ یا ۷۹ وقتی مردم مواد خوراکی 
را پشــت کانترها می دیدنــد، عکس العمل های جالبی داشــتند. بعضی ها به 
خیال اینکه نذری شــرکت است از هرکدام چندتا برمی داشتند. اما مدت زمانی 
طول کشــید تا توانســتیم این را در ذهن بازدیدکنندگان جــا بیندازیم. اصلا به 
توضیحات ما گوش نمی دادند که می گفتیم این محصول جدید شــرکت است 
و برای معرفی و به عنوان تســتر روی میز گذاشــته شــده اســت. یادم می آید 
برای تســت یک برند سوپ، مردم آن قدر عجله داشــتند که روزی چند نوبت 
ظرف های ســوپ را روی لباس های خودشــان و ما برمی گرداندند. همین طور 
در یک نمایشــگاه محصــولات غذایی ما تبلیغات یک برند برنج را داشــتیم و 
غرفــه روبه رویی ما تبلیغات تن ماهی داشــت. غرفه ها جای ســوزن انداختن 
نبود و مردم به هوای تســت کردن محصول، برای خوردن شــام و ناهار صف 

می کشیدند. 
سمپلری که میهماندار هواپیما شد

ستاره میان حرف هایش از رؤیا می گوید؛ دختری که بعد از چندماه سمپلری 
در نمایشگاه ها به دل یکی از صاحبان آژانس های هواپیمایی نشست و یک شبه 
میهماندار هواپیما شــد. محمد قهقهه می زند: «ایشــالا خودم واسه همتون 
یه هواپیما می خرم میشــید میهماندار هواپیما...». شــادی پشــت  چشم های 
سیاهش را نازک می کند: «بقیه شم بگو دیگه...». محمد ادامه می دهد: «البته 
مدیر آژانس در نمایشگاه به صورت مستقیم با رؤیا وارد گفت وگو شده بود و از 
آنجا که طبق قوانین شــرکت، سمپلرها اجازه تصمیم گیری های شخصی برای 
کارشان را ندارند آن آقا با من تماس گرفت و از ما خواست تا او را برای همیشه 
به عنوان میهماندار به اســتخدام شرکت خودش دربیاورد. از دست دادن چنین 

نیرویی برای ما سخت بود اما درنهایت به توافق رسیدیم».
تجاوز به دختری که در سوپرمارکتی تبلیغات می کرد

اما همیشه اتفاق های خوب نمی افتد. هنوز تعداد آدم هایی که از دیدگاه 
منفی به ســمپلرهای خانم نگاه می کنند کم نیست. افشین ۲۷ سال دارد و 
به عنوان سوپروایزر در گروه فعالیت می کند. او خاطره ای را از تجاوز یکی از 
کارگران سوپرمارکت به یکی از دخترها تعریف می کند: «سال گذشته همراه 
با یکی از دخترها برای تبلیغات یک شــرکت در سوپرمارکتی حوالی خیابان 
ظفر رفته بودیم. قرار بود آن دختر دوســاعت دیرتر از شروع زمان کاری به 
ســوپرمارکت بیاید. از تأخیر دوســاعته اش عصبانی شده بودم. همین که از 
سوپرمارکت خارج شدم، مردم را دیدم که شاهد کتک کاری کارگر فروشگاه 
و آن دختــر بودنــد. جالب بود که کســی هیچ اقدامی نمی کــرد و همه با 
تعجــب فقط نگاه می کردند، وارد دعوا شــدم و از دختر که ســخت گریه 
می کرد داستان را پرســیدم. گفت کارگر فروشگاه موقع رفتن به دستشویی 
دنبالش کرده و قصد تجاوز به او را داشــته اســت. بلافاصله ســراغ کارگر 
رفتم و چکی زیر گوشــش خواباندم. با مســئول اصلی برند تلفنی صحبت 
و قراردادها را کنســل کردیم. خلاصه اینکه آن کارگر اخراج شــد و ما بعد 
از یــک توقف کاری، دوماه با آن برند همکاری مان را شــروع کردیم. اما آن 
دختر برای همیشه این کار را کنار گذاشت و رفت». بچه ها کم کم عزم رفتن 
می کنند. تندتند زنگ تلگرام ها و وایبرهایشان به صدا درمی آید و در حضور 
هم برای همدیگر پیغام می فرســتند. همه شاد و خوشحال هستند. محمد 
هم با آنها می گوید و می خندد و گوشــزد می کند که بچه ها باید ساعت ۱۲ 
شــب بخوابند تا فردا صبح زود با انرژی کامل در نمایشــگاه حاضر شوند. 
شــادی اعتراض می کند و خط ونشان می کشد که شــب را تا صبح در گروه 
پیغام خواهد گذاشت تا بچه ها نتوانند بخوابند. همه به پشتیبانی از شادی 
برمی خیزند. اما خودشــان هــم می دانند که چنین خبری نیســت. محمد 
می گوید و می خندد اما وقت حقوق که می شود، همه اینها را بهانه می کند 

تا سود بیشتر را خودش بردارد.

روایت زندگی دختران و پسرانی که به صورت غیرمجاز در شرکت های تبلیغاتی فعالیت می کنند

نفس های زیر آب

یکی از رؤیاهای سمپلرها مستقل شدن است. همه به امید روزی هستند 
که از زیر سلطه شرکت های تبلیغاتی بیرون بیایند؛ شرکت هایی که 
 درصد زیادی از دستمزدشان را به عنوان پورسانت کاری برمی دارند.

سمپلرهایی که به استخدام یک شرکت تبلیغاتی درمی آیند، حق بستن 
قراردادهای شخصی را ندارند. چون به هرحال ۷۰ درصد دستمزد آنها 

به جیب شرکت های تبلیغاتی می رود

 فریدون صمدى زاده 


